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 هیقاعده د یبررس
  استخوان		یدگیکوب

  
  *حسینعلی باي  12/7/95 :دییتأخ یتار  1/11/94 :افتیخ دریتار

 **حسین شاکر   ______ ________________________________   

  دهیچک
 ،عضـوي شدن استخوان هر  دیه کوبیده«دارد:  که مقرر می» دیه کوبیدگی استخوان«قاعده 

و در صـورت بهبـودي   ن عضـو  آدیه  سوم یکدر صورت عدم بهبودي یا بهبودي ناقص، 
از ثلـث دیـه آن    چهـارپنجم دیه کوبیدگی یـا بـه عبـارتی     چهارپنجمکامل و بدون نقص، 

از شـهرت   ست. این قاعـده ها استخواناعده مربوط به صدمات یکی از چند ق ،»عضو است
نیـز   1392و  1370ي هـا  سـال در قانون مجـازات اسـلامی    است وفتوایی بالایی برخوردار 

 ،ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن نوشتار حاضردر . وارد شده است
ناصـح کـه    بـن  روایـت ظریـف  دلالـت و سـند   خصوصـاً  ـ   مدارك و مستندات این قاعـده 

ز بـا خدشـه در   و در نهایـت نی ـ ایـم   را بررسـی کـرده  ـ    این قاعـده اسـت   مدركین تر مهم
در کـه  ایـم   بـه ایـن نتیجـه رسـیده     ،دانستن سند و دلالت آن قاعده مزبور و ناتمام مستندات

مفـاد  خـاص بـا توجـه بـه      نـص در صورت وجود  ،استخوان هر عضو کوبیدگیدیه بحث 
  .شود می ، ارش تعیینباشد ی وجود نداشتهنص خاص ی کهو در صورت ، دیههمان روایت

  .استخوان، دیه کوبیدگی، کوبیدگی استخوان، قاعده کوبیدگیدیه  :يدیواژگان کل
    

                                                   
 ).ha.bay110@yahoo.cm( مسئول سندهینو ی/اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم تیئ* عضو ه

  ).mhshaker@chmail.ir(دانشگاه قم  یشناس ** کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم
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  مقدمه
دیـه شکسـتگی   «هماننـد قاعـده   ـ   »هـا  اسـتخوان (کوبیـدگی)   خُردشـدن دیـه  «قاعـده  

 ـ )65ـ31ص، 1394باي، ر.ك: ( بررسی شده استاي  که در مقاله جداگانه» ها استخوان
  :قاعده . بر اساس اینباشد میاز شهرت بسیار بالایی برخوردار 

کوبیـده شـود، در صـورتی کـه      ،اسـت مقـدر   هرگاه استخوان عضوي کـه داراي دیـه  
دیه آن عضـو ثابـت    سوم یککوبیدگی درمان نشود و یا به صورت ناقص درمان شود، 

دیـه عـدم بهبـودي    از  چهارپنجمکامل درمان شود،  طور بهخواهد بود و اگر کوبیدگی 
  کوبیدگی ثابت است.

ق) 413ـ ـ336(که از اکابر فقهاي امامیه در قرون چهارم و پنجم هجري  مفیدشیخ ظاهراً 
در کتـاب معـروف فقهـی     کـرده، هی است که به قاعده مزبـور توجـه   یفقنخستین  ،بوده

  :آورده است المقنعه
 ـع ریغ على صلح فإن عضوه ۀید ثلث رضه یف و و در : رضـه  أخمـاس  أربعـۀ  تـه یفد بی

و بدون هـیچ عیبـی   کاملاً ثلث دیه آن عضو است و اگر کوبیدگی  ،کوبیدگی استخوان
(مفیـد،   دیه کوبیدگی خواهد بود چهارپنجمصورت  بهبودي یابد، دیه استخوان در این

  ).767ص ،1413
ز و برجسـته ایشـان   این قاعده مورد توجه دو تـن از شـاگردان مبـرّ    ،مفیـد پس از شیخ 

 ؛ات فقهی ایشان بازتـاب یافتـه اسـت   تألیفدر  ،قرار گرفته ـ سلّار و طوسییعنی شیخ  ـ
همانند استاد خویش، حکم دیه کوبیدگی استخوان را  طوسیالبته با این تفاوت که شیخ 

 ،)777ص ،1400(طوسـی،   *دانـد  مـی  در هر دو حالت بهبودي و عدم بهبودي متفاوت
بهبودي  یانمآنکه تفکیکی  ی، دیه کوبیدگی استخوان را بدیلمی سلّار شاگرد دیگرشولی 

 دیـه عضـو قـرار داده اسـت     سـوم  یـک د، ل شوقائ شده یا عدم بهبودي استخوان کوبیده
 **) که این رویکرد با توجه به سیاق عبارت قبل و بعـد ایشـان،  248ص ،1404 ار،(سلّ

                                                   
 صلح فإن .فیه هو الّذي العضو دیۀ ثلث فیه کان رض، إذا والعظم«چنین است:  یۀالنهادر  طوسیعبارت شیخ  *

 ).777، ص1400(طوسی، » رضهّ دیۀ أخماس أربعۀ فدیته عیب، غیر على
 أربعـۀ  ففیه عثم غیر على جبر فان کسره، دیۀ ربع: موضحته فی و العضو، دیۀ خمس. عضو من عظم کسر فی و« **

 جبر فان العضو، دیۀ ثلثا ففیه بذلک العضو فتعطل عضو من عظم فک فان عضوه، دیۀ ثلث رضه فی و. کسره أخماس
 ).248، ص1404(سلّار، » فکه دیۀ أخماس أربعۀ ففیه فصلح
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  اي بر اختلاف ایشان با نظر استادش باشد. تواند قرینه می
انـد و بـه    فتـه مفـاد قاعـده مزبـور را پذیر   بیشتر فقهاي بعدي تقریباً پس از این دو فقیه، 

/ فاضـل آبـی،   508ص ،1416/ کیـدري،  419ص ،1417حلبـی،  (انـد   داده مضمون آن فتـوا 
ــق662ص ،2 ، ج1417 ــی / محق ــؤمن قمــی / 254ص ،4 ، ج1408، حلّ  ،1421ســبزواري، م

ــه573ص ــی / علام ــهید 700ص ،4 ، ج1387/ فخــرالمحققین، 681ص ،3 ، ج1413، حلّ / ش
/ فقعـانی،  350ص ،5 ، ج1407فهد،  ابن /508ص ،4 ، ج1404/ سیوري، 282ص ،1410اول، 
  .)441ص ،15 ، ج1418/ شهید ثانی، 181ص ،3 ، ج1408ري، یم/ ص327ص ،1418

قانون دیات  151ماده  دربار  نخستینمفاد قاعده مزبور براي  ،پس از انقلاب اسلامی
  داشت: میمزبور مقرر ماده  بازتاب یافت. 1361سال 

باشد  یخمس آن م ،است ینیه معیآن عضو د يه براک يستن استخوان هر عضوکه شید
ه ی ـستن آن اسـت و د که شید چهارپنجم ه آنید ،ب گرددیو اگر معالجه شود و بدون ع

 ـوبکه ید چهارپنجم ،بیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیثلث د ،دن آنیوبک دن ی
  .باشد یعضو م

. در نیز تکـرار شـد   1370سلامی سال قانون مجازات ا 442ماده  در یقاًماده دق مفاد این
ی در بند اندک مفاد این حکم با تغییرات ،1392آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی 

  شد. بینی پیش *569ماده  ب
و در اسـت  شهرت بالایی که این قاعده در میان بزرگان فقه و فقاهت داشته  رغم به

رسـد   قانونگذاري نیز مقنن مفاد این قاعده را پذیرفته است، به نظر می گوناگونمقاطع 
قاعده مزبور از مدرك قوي و قابل اعتمادي برخوردار نباشد. این نوشته درصدد ارزیابی 

بـا فـرض   ـ   فروعات مربوط به قاعـده مزبـور  نیز بررسی برخی مستندات این قاعده و 
  است. ـ تمامیت آن

  . تبیین قاعده1
اند که ما در تبیین ایـن   در بیان این قاعده، فقها از عبارات کمابیش مشابهی استفاده کرده

                                                   
 عیـب  بدون اگر و عضو آن دیه سوم یک عضو هر استخوان خُردشدن دیه«در بند مزبور آمده است:  *

 ».است استخوان آن خُردشدن دیه چهارپنجم شود، درمان
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را بیان خواهیم کرد که عبارت جـامع و گویـایی نسـبت بـه      طوسیقاعده، عبارت شیخ 
 ـالنهااین قاعده در کتاب فتوایی  ي دیگر است. ایشان دربارهعبارات فقها  ـ ۀی مجـرد   یف

  :نویسد می الفقه والفتاوى
 ـفإن صلح على غ ه.یهو ف يۀ العضو الذّیه ثلث دیان فکالعظم إذا رض، و  ـر عی تـه  یب، فدی

و دیه استخوان هنگامی که کوبیده شود، ثلث دیه عضوي است : هۀ رضّیأربعۀ أخماس د
کامـل   طـور  بـه  ،پس اگر استخوان کوبیده شـده  ؛که ان استخوان در آن عضو قرار دارد

  .)777ص ،1400(طوسی،  دیه کوبیدگی است چهارپنجمترمیم شود، دیه آن 
دوبخشی یا دو قاعده مستقل در نظر  اي توان قاعده را می ها استخوانقاعده دیه کوبیدگی 

به چگونگی تعیین دیه کوبیـدگی در صـورت    نخستصورت قاعده  گرفت که در این
قاعده دوم به مقدار دیـه کوبیـدگی    مربوط است وعدم ترمیم و بهبودي کامل استخوان 

یک یا  ازآنجاکهخواهد بود. مربوط استخوان در صورت بهبودي و ترمیم کامل استخوان 
با گذشتن از این موضـوع در قالـب    ،ي در مباحث ما ندارد، تأثیرپنداشتن قاعده گونهدو

  .پردازیم یک مثال به توضیح قاعده می
  است:ذیل بیده شود، دیه آن به ترتیب اگر در اثر تصادفی استخوان یک دست کو

یـا   ترمیم نشود خواه اصلاً ـکامل ترمیم نشود   طور بهچنانچه کوبیدگی استخوان  )الف
یعنـی   ؛دیه آن ثلث دیه یک دست است ـ بهبودي یابد طور ناقص و معیوب بهآنکه 

نصف دیه کامل یا پنجـاه   ،زیرا دیه یک دست ؛درصد دیه کامل 5/16کمی بیشتر از 
  .شود می درصد 5/16درصد دیه کامل است که ثلث آن حدود 

کامل ترمیم  طور بهـ   با درمان و مداوا یا خود به خودـ   چنانچه کوبیدگی استخوان )ب
دیـه کوبیـدگی    ؛ زیراشود، دیه آن کمی بیشتر از سیزده درصد دیه کامل خواهد شد

ایـن مقـدار    رپنجمچهادرصد دیه کامل بود که  5/16در حالت عدم بهبودي، حدود 
  .شود می حدود سیزده درصد دیه کامل

 »رمان و بهبوديد«و  »عضو« ،»کوبیدگی«اهیم مفنسبت به است  لازم ،در تبین این قاعده
  شود.بیشتري و دقت  تأمل

  عضو و مشکلات پیرامونی آنشناسی  مفهوم. 1ـ1

 مجازات قانون از اعم ـ یقاعده، هم در عبارات فقها و هم مواد قانون انیاز آنجا که در ب
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 مناچـاری  اسـت،  رفته کار به عضو عبارت ـاز آن   شیپ نیو قوان 1392مصوب  اسلامی
قاعده  نییواژه در تب نیکه به کار بردن ا یواژه را معنا کرده و سپس به مشکلات نیابتدا ا

  .میاشاره کن است،به وجود آورده 

  مفهوم عضو. 1ـ1ـ1
هـر  نیـز  و  ءاي از یک شی قطعهبه است. عضو  »و ع ض«ماده  و از یعرب یلغت »عضو«

 ،(فیومی شده باشد دهیگوشت پوش لهیکه به وسشود  اطلاق میاز بدن انسان  یاستخوان
 .)193ص ،2 ، ج1410،/ فراهیـدي 347ص ،4 ، ج1404فـارس،   ابن /415ص ،2 ج، تا] [بی

 ءیاز ش یئعضو عبارتست از هر جز«نویسد:  یکی از محققان در تعریف واژه عضو می
کـه   یو حـالت  تیفیبه هر ک ءجزمطلق هر و اثر باشد و نه  دهیفا يکه در ذات خود دارا

  .)166ص ،8 ، ج1402(مصطفوي،  »باشد
 طـور  بـه شـود کـه    اطـلاق مـی   ها بافتاي از  عضو به مجموعه ،در اصطلاح پزشکی

به  بافت نیز .کنند و وظیفه واحدي را دنبال میدارند هماهنگ و منظم با یکدیگر فعالیت 
که ساختار و عملکرد شود  تشکیل میقرارگرفتن چندین سلول  یکدیگرنوبه خود از کنار 

و در فقه به تعریفی از عضو دست نیـافتیم   .)8ص ،1383رواسی،  (ر.ك: مشابهی دارند
شده است که تعاریف مزبور اشاره به تعریف عضو  هاي فقهی نامه در برخی فرهنگ فقط

  .)511ص ،2 تا]، ج عبدالرحمن، [بی (ر.ك: معناي لغوي عضو نیستچیزي بیش از 

  نداشتن واژه عضو در روایات باب دیه موضوعیت. 1ـ1ـ2

ایـن سـه روایـت     ؛وارد شـده اسـت  » عضـو «در سه روایت واژه  فقطدر مبحث دیات 
  از: اند عبارت

 شمَونٍ عنِ الْأَصم عنْ مسمعٍ عنْ بن الْحسنِ بن اد عنْ محمدیزِ بن عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ )الف
 ـالعْضْـوِ ثُلُـثَ د   یونُ فیک *النَّاقلَۀِ یف نَیرُالمْؤْمنیقَالَ قَضَى أَم عبداالله ابی  ـی َضْـوِ  کۀِ ذلْدر : الع

ن عضو آثلث دیه ـ   شود می جایی استخوان هیعنی جنایتی که موجب جابـ   جنایت ناقله
  ).328ص ،7 ، ج1407(کلینی،  است

                                                   
 ،1407 را آورده اسـت (طوسـی،  » نافـذه «کلمه » ناقله«، به جاي کلمه التهذیبدر کتاب  طوسیشیخ  *

 ).293ص ،10 ج
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دچار  صمعبدالرحمن الأ بن عبدااللهو  شمون بن حسن بن محمدروایت مزبور به دلیل وجود 
 يبغـداد  أبـوجعفر « نویسد: می شمون بن حسن بن محمددر وصف  نجاشیضعف سند است. 

کشّی  و طوسیشیخ  .)335ص ،1407 ،ینجاش( »فاسدالمذهب جداً فاًیضع انک و غلا ثم واقف
 ) و402ص ،1427 طوسی، /322ص ،1490 ی،(کشّاند  ات به شمار آوردهنیز او را از غلّ

 متهافـت  فیضـع  غـلا  ثـم  واقـف . يبصر أصله أبوجعفر« نویسد: در وصف او می غضائري ابن
 / نیـز ر.ك: 95ص ،1422 ،غضائري ابن( »هیإل نسبی ما سائر و مصنفاته إلى لا و هیإل لتفتیلا

  .)252ص ،1381، حلّی علامه
نیز در کتب رجالی بـا وصـف ضـعیف و غـالی      صم المسمعیعبدالرحمن الأ بن عبداالله

 ـ غال فیضع« نویسد: در وصف او می نجاشیتوصیف شده است.   (نجاشـی،  »ء یبش ـ سیل
 ) و علامـه 138ص ،1422 غضائري، (ابن کتاب الضعفاءدر  غضائري ابن .)217ص ،1407
با عبـارات شـدیدي او را مـذمت و     قوالالأ  صۀخلاو  شتباهإیضاح الإدر دو کتاب  حلّی

  .)238ص ،1381همو،  /210ص ،1411، حلّی (علامه اند تقبیح کرده
و  صدوقجز شیخ ظاهراً این روایت علاوه بر ضعف سند، مورد اعراض فقهاست و 

  اند. ، فقهاي دیگر به مضمون این روایت فتوا ندادهحلبی صلاحابو
سـى عـنِ   یع بـن  محمـد  بـن  الْحسنِ الصفَّارِ عنْ أَحمـد  بن د عنْ محمدیالوْل بن الْحسنِ بن محمد) ب
معرُوف عـنِ   بن ى عنِ العْباسِیحی بن محمد بن نَاصحٍ و روى أَحمد بن فیفَضَّالٍ عنْ ظرَِ بن یعل بن الْحسنِ
نَاصحٍ  بن فیفَضَّالٍ عنْ ظرَِ ابن ه عنِیم عنْ أبَِیإبِرَاه بن ینَاصحٍ و عل بن فیفَضَّالٍ عنْ ظرَِ نب یعل بن الْحسنِ

و.منِ الرِّضَای.. جعاً ع ... ف یو رَأُ ثُلُثُ دب  ـف یه يالعْضوِْ الَّذ کۀِ ذَلیقرَْحۀٍ لَا تَ در زخمـی کـه   : هی
، 1407(طوسـی،   ثابت اسـت  ،دیه عضوي که زخم در آن واقع شده، ثلث نیابدبهبودي 

  ).297ـ295، ص10ج
برخـی اســناد آن معتبـر اســت    و اجمــالاًدارد در روایـت مزبــور کـه ســیزده سـند    

ایـن بخـش از    بـاره درولـی   ،آمده است» عضو«عبارت  ،)40ـ35ص ،1394 باي، ر.ك:(
عنـه   این بخـش از روایـت مزبـور معـروض     اولاً،روایت دو ملاحظه جدي وجود دارد؛ 

 کلینیدر نقل شیخ  پیشینبا قطع نظر از ایراد  ،ثانیاً د؛ان فقها به مفاد آن فتوا نداده است و
ــی،ر.ك: ( ــیخ  )327ص ،7 ج ،1407 کلینـ ــدوقو شـ ــدوق، ر.ك: ( صـ  ،4ج ،1413 صـ

نـد، بـه جـاي عبـارت     تر اضـبط و دقیـق   طوسیکه در نقل روایات از شیخ  )79ـ75ص
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تصحیفی  طوسیرسد در نقل شیخ  به نظر می ؛ بنابراینآمده است» عظم« عبارت» عضو«
  کلمه عظم به عضو تبدیل شده باشد. رخ داده،

فَضَّالٍ  ابن ه عنِیو عنهْ عنْ أَبِ الْحسنِ ابی ونُس عنْیسى عنْ یع بن م عنْ محمدیإِبرَاه بن یعل )ج
ن یح قَضَى أَمیفَقَالَ هو صح الْحسنِ ابی تَاب علَىکقَالَ عرَضْت الْ ـؤْمْنَیرُالم ـ  یف ـد  ۀِ جرَِاحـات  ی

 ضَاءکالْأَعا فالْ  یلِّه قْـلِ وْالع و توالص رِ وصالْب عِ ومنَ السم دسرِ الْجائس و هجْالو ـالرَّأْسِ و  نِ و یدی
الْبطِّ والصدعِ سرِکوالْ لْقَطعِْا ینِ فیالرِّجلَ ۀِ وحوضْالمو امالد امیر مؤمنانحضرت  :..ۀِ .یو بارهدر 

 دیگـر صـورت و   ،در مـورد سـر   ؛دیه جراحت تمـامی اعضـا احکـامی بیـان فرمودنـد     
 ،7 ، ج1407کلینـی،  ( دو دسـت و...  ،عقـل  ،صـوت  ،بینایی ،ي بدن از شنواییها قسمت

روایت  .)79ص ،4 ج ،1413/ صدوق، 292ص ،10 ، ج1407طوسی،  / نیز ر.ك:327ص
که در این روایـت بـه کـار رفتـه     » اعضاء«عبارت ولی  دارد،مزبور هرچند سند معتبري 

بلکـه بـه قرینـه ادامـه      ،و اصطلاحی عضو به کار نرفتـه اسـت   *در مفهوم عرفی ،است
 ،دیـه شکسـتگی   نیـز که متعرض دیه شنوایی، بینایی، صوت و عقـل و  باشد  میروایت 

هـاي   جنایـت  ،مقصود از جراحات اعضا ... شده است.موضحه، نافذه و ،جراحت دامیه
احکـام دیـات منـافع،     »کلهـا  الْأعَضَـاء  جرَِاحات«در ذیل عنوان  زیرا ؛وارده بر بدن است

  شجاج، جراحات و قطع اعضا بیان شده است.
 ـ ایـن و دقت نظر در روایات بـاب دیـات،    تأملبا  رسـد کـه در    بـه نظـر مـی    هگون

بـدن، قاعـده دیـه     زوجو  تـک ي هـا  قسـمت قاعده دیـه  همچون قواعدي کردن  اجرایی
 هـا  استخوانبدن، قاعده دیه شکستگی و کوبیدگی مقدر  ي داراي دیهها بخشکردن  فلج

مقـدر   بردن قسمتی از بدن یا منفعت انسـان کـه داراي دیـه    میانقاعده دیه قطع یا از  و
 ،اطلاق یا عدم اطلاق عضو ـ  قواعد گونه اینبر فرض تمامیت ـ   مساحت)(قاعده  است

مورد نظر شارع نبوده است که توضـیح   ،در نظر شارع موضوعیت نداشتهعنوان به هیچ 
  اي نیاز دارد. این مطلب به نوشته جداگانه

                                                   
باید اذعان کرد که عضو در عرف عام نیز تعریف روشنی ندارد. حتی باید گفت تعریف اصـطلاحی   *

ابهام نیست و به همین دلیل است که در شـمارش   (تعریف پزشکی) آن نیز چندان روشن و خالی از
 شود. هاي فاحشی در میان متخصصان و عرف خاص مشاهده می اعضاي بدن تفاوت
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  دادن به واژه عضو مشکلات ناشی از موضوعیت. 1ـ1ـ3
در  ـ  نآدر مفهـوم عرفـی و اصـطلاحی    ـ  »عضو«ت رسد عبار با وجود آنکه به نظر می

ــه وارد نشــده و   ــاب دی ــر ب ــات و نصــوص معتب ــل روای ــه همــین دلی موضــوعیت و ب
با این حال هم در کلمات بسیاري فقها و  ،دادن به این واژه قابل توجیه نیست محوریت

 ا قـانون ی ـ 1361از قـانون دیـات سـال    اعـم  ـ ایـران   هم در مواد متعدد قوانین جزایی 
هایی از آن در ذیل اشاره  در مباحث متعددي که به نمونه ـ  1392مجازات اسلامی سال 

سـبب بـروز   ها قرار گرفته که ایـن امـر    موضوع و محور بحث» عضو«شود، عبارت  می
  مشکلات متعددي شده است:

  نویسد: این قاعده می بارهدر مقنعهالدر کتاب  مفیدشیخ  :قاعده زوج و فرد )الف
ان کما یاملۀ إذا قطع من أصله و فکۀ یه الدیالإنسان منه واحد فف یمن الأعضاء فء  یل شکو 

و هر یک از اعضا که در انسان از : ۀیعا الدیهما جمیالإنسان منه اثنان فف یمن الأعضاء ف
قطع شود، دیه کامل دارد و هر عضوي از اعضا که در انسان  نب آن یکی هست، اگر از

 ر.ك:نیـز   /754ص ،1413مفیـد،  ( دوتایی با هـم دیـه کامـل دارنـد    از آن دو تا باشد، 
  ) 395ص ،3 ، ج1410،ادریس ابن

) و 315ص ،7 ، ج1407کلینـی،  ر.ك: ( سـنان  بـن  عبـداالله مستند قاعده مزبـور دو روایـت   
یک از آنها عبـارت   ) است که در هیچ258ص ،10 ، ج1407طوسی، ر.ك: ( سالم بن هشام

 ـ ما لُّک«و در دومی عبارت  *»الْجسد یف انَک ما« بلکه در اولی عبارت ،نیامده» عضو«  انَک
انِ یفنیز با تبعیت از تعـابیر مرسـوم    1392قانون مجازات اسلامی  .آمده است **»الْإنِْس

  مقرر داشته است: 563ماده  در ،فقها
کامـل و از   هی ـزوج، د يفرد و هر دو عضو از اعضا ياز اعضا کیبردن هر  نیاز ب

 ـزوج، نصـف د  ياز اعضاهر یک بردن  نیب خـواه عضـو مزبـور از     ؛کامـل دارد  هی
 ـدر قـانون ترت  نکـه یمگـر ا  ي،ظاهر يخواه از اعضا ،بدن باشد یداخل ياعضا  بی

  .مقرر شده باشد يگرید

                                                   
قاَلَ ما کانَ فی الْجسد منهْ اثْناَنِ فَفی الوْاحد نصف الدیۀِ مثْلُ  عبداالله ... عنْ ابی«متن روایت مزبور چنین است:  *

 ».الْیدینِ و الْعینَینِ ...
ا  و الدیـۀِ  نصف أحَدهما فی و الدیۀُ فَفیهِما اثْناَنِ الإِْنْسانِ فی کانَ ما کلُّ«گونه است:  متن روایت مزبور این **  مـ

فیه واحداً کانَ  ».الدیۀُ فَ
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قانونی وارده شده ماده  بلکه در کلام فقها و ،واژه عضو که در روایات نبودهبردن  به کار
از جملـه اینکـه تعریـف عضـو      ؛فراوانی شـده اسـت   هاي بروز ابهامسبب عملاً  است،

ریـز یـا    یی از بدن چیست؟ آیا بر غـدد درون ها بخششدن  چیست؟ معیار عضو شمرده
 هـا،  ه اعصـاب، غضـروف  لسلس ،ها روده ،ها استخوانشود؟ آیا  ریز، عضو اطلاق می برون
و قاعـده را نسـبت بـه آنهـا جـاري       دکـر توان عضو تلقـی   ها و... را می مویرگ ،ها رگ

  .هایی از این دست و پرسشساخت؟ 
  نویسد: باره قاعده مزبور میدر الکلامجواهرصاحب  :قاعده مساحت ب)

 إذا لـه مقـدر   له عضو لک یف المساحۀ عتبارإ على والفتوى النص اتفاق سابقاً عرفت قد و
بر اعتبـار مسـاحت در    اپیش از این مشخص شد که هم نصوص و هم فتاو: بعضه قطع

(نجفـی،   دلالـت دارنـد   ن قطع شـده باشـد،  آکه قسمتی از  مقدري هر عضو داراي دیه
  ).267ص ،43 ، ج]تا بی[

  دارد: قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می 565ماده  ،به تبعیت از چنین دیدگاهی
 ـدارد به ا هیبه همان نسبت د ،مقدر هید يمنفعت دارا ایاز عضو  یبردن قسمت نیاز ب  نی
 ـبـردن   نینصف و از ب زانیبردن نصف آن به م نیکه از ب بیترت  ـآن بـه م  سـوم  کی  زانی

  .مقرر شده باشد يگرید بیدر قانون ترت نکهیمگر ا ،است هید يدارا سوم کی
 نصوصی است که به صورت پراکنده در ابـواب دیـات وارد شـده    ،مستند قاعده مزبور

ماده  آوردن عبارت عضو در .است نیامدهاز آنها عبارت عضو  هیچ یکدر  و اتفاقاً است
بـروز   عمـلاً سـبب   ـ  به دلیل مسامحه در تعبیر بوده استظاهراً که ـ   اقانونی و نیز فتاو

  :کنیدهاي ذیل توجه  موضوع به مثالشدن  شود. براي روشن مشکلاتی شده و می
 ظـاهر عبـارات   و 565مـاده   ظـاهر  به توجه با شود، قطع حشفه از قسمتی هرگاه ـ

 قسـمت  مسـاحت  بایـد  ـ  شـد  نقـل  که جواهر صاحب جمله ازـ   فقها تسامحی برخی
با اینکـه داراي  ـ   حشفه زیرا ؛شود سنجیده مردانه تناسلی آلت مساحت کل با شده قطع
شده را  تا مساحت قسمت قطع شود محسوب نمی عضو مستقلطور  به ـ  استمقدر  دیه

فقها  حال این با. است آلت نام به عضو یک از قسمتی بلکه ،بسنجیمبا مساحت حشفه 
 تصـریح  ـ  *.م.ا.ق662مـاده   هماننـد  ـ ـ و در کلمات خـود  اند به این نتیجه ملتزم نبوده

                                                   
 و است کامل دیه موجب آن، از بیشتر یا گاه ختنه تا مرد تناسلی اندام بردن میان از و قطع ـ  662ماده  *

 .شود می پرداخت دیه نسبت همان به و محاسبه گاه ختنه نسبت به گاه ختنه از کمتر در
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 شـود  حسـاب  حشـفه  همـان  نسـبت  بـه  بایـد  حشـفه  شـده  قطـع  قسـمت  که اند کرده
 محقــق /252ص ،4 ،ج 1408 حلّــی، / محقــق681ص ،3 ج ،1413 ،حلّــی علامــه ر.ك:(

 این رویکرد فقهـا  .)394ص ،11 ج، 1416هندي،  / فاضل411ص ،14 ج ،1403  اردبیلی،
شده به مسـاحت   که معیار محاسبه دیه را نسبت مساحت قطع ـ  ق.م.ا.662ماده  و نیزـ 

بلکـه   ،نه کل آلت، به دلیل تناقض در مبنا و نظر نبوده است، است حشفه در نظر گرفته
شـده بـه کـل مسـاحت      مساحت قسمت قطع ،معیار در تعیین میزان دیهدر نظر ایشان، 
در عـرف بـه آن   مقدر اسـت؛ اگرچـه    که آن قسمت داراي دیهباشد  میقسمتی از بدن 

فقها در تعیـین دیـه بخشـی از حشـفه، از      ،عضو اطلاق نشود. به عبارت دیگر ،قسمت
نیز مقصود ایشان از عبارت بلکه از ابتدا  ،اند مبانی خود در قاعده مساحت عدول نکرده

مقـدر   قسمتی از بدن بوده است که داراي دیـه  ،»قطع قسمتی از عضو داراي دیه مقدر«
عضـو   نرمه گوش و... عرفاً ،نرمه بینی ،هرچند آن قسمت از بدن مانند حشفه ؛باشد می

  محسوب نشود.
عضـو مسـتقلی   ولـی   ،(دیه کامل) استمقدر  نرمه بینی (مارن) با اینکه داراي دیه ـ

 قطـع  ،گوینـد  می مارن آن به که بینی نرمه از قسمتی هرگاه رو ازاین ؛شود محسوب نمی
 تعیین براي جواهر صاحب ظاهر عبارت و ق.م.ا.565ماده  عبارت ظاهر اساس بر شود،

 که حالی در ،نه خود مارن ،سنجیده شود بینی کل به شده قطع قسمت مساحت باید دیه
گونه کـه در حشـفه توضـیح داده     همان ـ  و معیار تعیین دیه استاین رویکرد نادرست 

 نه کل مساحت بینی. ،است بینی نرمه مساحت با شده قطع مساحت نسبت ـ شد
انگشت سبابه یا هـر انگشـت دیگـري قطـع      ـ	سوم یکمثلاً 	ـهنگامی که قسمتی   ـ

ي فقها اقانونی و فتاوماده  شود، براي تعیین میزان دیه، بر اساس عبارت همراه با تسامح
 ؟ اگر بپذیریم انگشـت عرفـاً  خیرشود یا  باید ببینیم آیا به خود انگشت عضو اطلاق می

عضـو   اگر انگشت عرفاًولی  ،دیه انگشت خواهد بود سوم یکدیه جنایت  عضو است،
صورت دیه باید بر  در این ،بلکه قسمتی از یک عضو به نام دست باشد ،محسوب نشود

در صورتی که روشن است شده به کل دست محاسبه شود.  سمت قطعاساس مساحت ق
اي کـه بـراي جنایـت تعیـین      شده به کل دست سنجیده شود، میـزان دیـه   مساحت قطع

رسد اطلاق یا  که به نظر می در حالی ،بسیار کمتر از فرض نخست خواهد بود ،شود می
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نیـز   ر انگشت عرفاًبلکه حتی اگ ،موضوعیت نداشته باشد ،عدم اطلاق عضو بر انگشت
شده به مساحت کل  عضو محسوب نشود، باز هم در تعیین دیه باید نسبت مساحت قطع

 ـقاعده مساحت، مقدر  کردن اجراییدر  رایز ؛انگشت محاسبه شود مقـدربودن آن  ریغ ای
نه صدق عنوان عضو بـر   ،اهمیت دارد ،بر آن واقع شده است تیقسمت از بدن که جنا

بنـد آخـر   مـثلاً  	ر یکی از بندهاي انگشـتان  ـ مشهور قوي فقها معتقدند اگ *آن قسمت.
 ،7 ج ،1387 (طوسی، دیه انگشت خواهد بود سوم یکقطع شود، دیه آن  ـ	انگشت اشاره

 ،حلّـی  علامه /590ص ،1405 هذلی، حلّی /251ص ،4 ج ،1408 ،حلّی محقق /143ص
 ،11 ج ،1416 هندي، فاضل  /402ص ،14 ج ،1403 اردبیلی، / محقق679ص ،3 ج ،1413

 خمینـی،  /254ص ،43 ج ،]تـا  بـی [ نجفـی،  /548ص ،2 ج ،تـا]  [بـی  طباطبایی، /376ص
علاوه بر برخی نصـوص و روایـات    یکی از دلایل چنین فتوایی .)580ص ،2 ج ،تا] [بی

از مسـاحت انگشـت    سوم یکآن است که یک بند از انگشت اشاره در حقیقت  خاص
 ي داراي دیـه هـا  قسـمت اشاره را به خود اختصاص داده است و انگشت دست نیـز از  

به آن  اگرچهـ   شده با کل مساحت انگشت بنابراین مساحت قسمت قطع باشد؛ میمقدر 
  شده است.  سنجیده ـ نشوداطلاق عضو 
  نویسد: می ها استخوانقاعده دیه شکستگی  درباره مفیدشیخ  :قاعده شکستگی ج)

 سـر ک إذا و سرهک ۀید ربع موضحته یف و العضو کذل ۀید خمس عضو من عظم سرک یف و
در شکستگی اسـتخوان   :سرهک أخماس أربعۀ تهید انک بیلاع و عثم ریغ على فجبر العظم

 دیه شکستگی اسـتخوان  چهارم یکدیه آن و در موضحه استخوان  پنجم یکهر عضوي 
ثابت است و اگر استخوان بشکند و سپس بدون عیـب و ایـرادي بهبـودي یابـد، دیـه      

دیـه عضـو)    م(چهـار بیسـت و پـنج    دیه شکستگی چهارپنجمجنایت در این صورت 
 ،1404 ،سـلّار  /399ص ،1403 حلبـی،  ر.ك:نیـز  / 766 ص، ،1413 ،مفید( خواهد بود

  ).776ص ،1400 طوسی، /248ص
دیـه   بـاره اسلامی نیـز بـا تبعیـت از دیـدگاه مشـهور فقهـا در      قانون مجازات  569ه ماد

 آن دیه پنجم یک، عضو هر استخوان شکستن دیه«... دارد:  مقرر می ها استخوانشکستگی 

                                                   
 شسـت،  غیـر  انگشـت  بند هر بردن میان از یا بریدن«دارد:  قانون مجازات اسلامی مقرر می 642ماده  *

 .است شست دیه نصف موجب شست، انگشت بند هر و انگشت آن دیه سوم یک موجب
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به کاررفتن عبارت  .»است آن شکستن دیه چهارپنجم، شود درمان عیب بدون اگر و عضو
یک مثال  است که در قالببروز مشکل شده سبب در موارد متعددي ماده  عضو در این

هرگاه استخوان بند انتهایی انگشـت اشـاره بشـکند و درمـان      پردازیم. به توضیح آن می
سـه   ،دکـر میزان دیـه را چگونـه بایـد تعیـین      ق.م.ا.569ماده  نشود، در اینکه بر اساس

  دارد:طرفدارانی  ها ود دارد که هر یک از این احتمالاحتمال وج
این احتمال  ؛دینار است 5/6نی چیزي حدود دیه آن بند یع مپنج یکمیزان دیه  )الف

  .شود  عضو اطلاق می مبتنی بر آن است که به هر یک از بندها عرفاً
این احتمال بـر   ؛ه انگشت شست یعنی بیست دینار استدی پنجم یکمیزان دیه  )ب

ولـی خـود انگشـت یـک      ،شود عضو محسوب نمی ،این پایه شکل گرفته است که بند
انگشـت بایـد    پنجم دیـه  یک ،در تعیین دیه شکستگی رو ازاین ؛شود عضو محسوب می

  .ملاك عمل قرار بگیرد
چنـد  ایـن احتمـال نیـز هر    ؛دیه دست یعنی صد دینار است پنجم یکمیزان دیه  )ج

بر ایـن  ولی  ،باشد میو لازمه آن برابري دیه انگشت با دیه شکستگی آن  استسخیف 
؛ شـود  س مطرح شده است که به بند انگشت و خـود انگشـتان عضـو اطـلاق نمـی     اسا

 مطـابق  ،مجموعه عضوي به نام دست است که اگر چنین شـد زیر ،بنابراین بند انگشت
 ،».. است. عضو آن دیه پنجم یک ،عضو هر استخوان شکستن دیه« دارد: که مقرر میماده 
  .دیه دست براي شکستگی بند انگشت در نظر گرفته شود پنجم یکباید 

ي فقهـا،  اآوردن عبارت عضو در مـواد قـانونی و فتـاو   گفته،  با توجه به مطالب پیش
در  ،به بخشی از آنهـا اشـاره شـد    در اینجا فقطبروز شبهاتی شده است که  سببعملاً 

  گیز وجود نداشت.بران وردن این عبارت چالشآالزام و نیازي به  گونه هیچ حالی که
قواعـد موضـوعیت دارد،    گونه ایندر بحث کوبیدگی نیز اگر بپذیریم واژه عضو در 

دیه کوبیدگی بند ناخن انگشت سبابه دست باید ببینـیم آیـا بـر بنـد      ـمثلاً  ـ   در تعیین
شود یا خیر؟ چنانچه بر بندهاي انگشتان، عضو اطـلاق   انگشتان دست، عضو اطلاق می

نسبت به آن جاري ساخت و در صورتی که اطلاق  قاعده دیه کوبیدگی راتوان  شود، می
 اي جز این نخواهد بود که یا براي آن ارش تعیین کنیم عضو بر آن نادرست باشد، چاره

و بـا  نمـاییم  محسـوب   ـ انگشت یا دست ـبند انگشتان را قسمتی از اعضاي بالاتر  یا 
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صورت دیه کوبیدگی بند  که در اینورزیم  مبادرتبه تعیین دیه  ،توجه به دیه این اعضا
  حتی بالاتر از دیه بند انگشت خواهد شد. یدیه بند انگشت و گاه برابر یگاه ،انگشت

  »رض«مفهوم . 1ـ2

 ـ(فراه به معناي کوبیـدن شـیء اسـت   » رضض«ماده  از» رض« /  8ص ،7 ج ،1410دى، ی
انــد  برخــی معنــاي رض را شکســتن نیــز بیــان کــرده .)430ص ،7 ج ،1414 عبــاد، بــنا
توان گفت کوبیدن نوعی از  که بر این اساس می) 154ص ،7 ج ،1414منظور،  ابن ر.ك:(

  شکستن است که عنوان خاص دارد.
یکی از انواع شکستگی را شکستگی  ،ها بندي شکستگی در متون پزشکی و در تقسیم

  :است ته شدهو در تعریف آن گفاند  بیان کرده خُردشدن
است که یک استخوان بر اثر فشار خارجی در خود شکسته  هنگامیاین نوع شکستگی 

اسـتخوان  یـا  ها  ستگی مهرهمانند شک ؛رسد که حجمش کم شده است شده و به نظر می
 .)32ص ،1388(الهی،  پاشنه

تعیین و تشخیص  ،ه نشدهئتعریف دقیقی از این واژه ارا ،در فقه بر خلاف علم پزشکی
  آن به عرف واگذار شده است.

  مفهوم بهبودي و درمان. 1ـ3

دیه جنایت در حالتی که استخوان کوبیده شده یا  ،ها استخوانبر اساس قاعده کوبیدگی 
بهبودي ناقصی داشته باشد، ثلث دیه عضوي است کـه اسـتخوان   یا  بهبودي نیابد اصلاً

کامـل بهبـودي    طـور  بهدیده  گر استخوان صدمهاولی  ،دیده در آن عضو قرار دارد آسیب
ثلـث دیـه عضـو     چهارپنجمو مقدار آن به  شود می کاستهاي  تا اندازهاز میزان دیه  ،یابد

ترتیب میزان دیه جنایت بـا توجـه بـه بهبـودي و عـدم       یندب ؛یابد دیده تقلیل می آسیب
بهبـودي   تأثیربه  گوناگونی فقها با تعابیر .دیده متغیر خواهد بود بهبودي استخوان آسیب

 ریغ على صلح فإن عضوه ۀید ثلث رضه یف و«از جمله  ؛اند در کاهش میزان دیه اشاره کرده
 ،)411ص ،3 ، ج1410ادریـس،   ابن /767ص ،1413مفید، ( »رضه أخماس أربعۀ تهیفد بیع
 ،حلّـی  (محقـق  »رضـه  ۀید أخماس فأربعۀ بیع ریغ على برئ فإن العضو ۀید ثلث رضه یف و«
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ثَا د یو ف« ،)681ص ،3 ، ج1413، حلّی / علامه254ص ،4 ، ج1408  ۀِ الْعضْـوِ، فَـإِنْ   یرضِّه ثُلُ
اسِ دْۀُ أَخمعبَۀٍ فَأرحلَى صع لُحیصضِّه1410/ شهید ثـانی،  282ص ،1410 اول، (شهید» ۀِ ر، 

 *»رضـه  أخمـاس  فأربعۀ بیع ریغ من فصلح جبر نفإ تهید ثلث رضه یف و« و )249ص ،10 ج
  .)508ص ،1416 کیدري، /419ص ،1417 زهره، ابن /399ص ،1403  حلبی،(

باید دید مقصود از  ،ي که بهبودي و درمان در میزان دیه جنایت داردتأثیربا توجه به 
قابلیت درمـان اسـت یـا     قصودچیست؟ آیا م )التیام، جبران و اصلاح(بهبودي و درمان 

 علیـه  مجنـی درمان بالفعل؟ در صورتی که مقصود از درمان، قابلیت درمـان باشـد، اگـر    
کـه در   ثلث دیه عضو چهارپنجمو عارضه ناشی از جنایت را درمان نکند،  کوتاهی کند

نه ثلـث دیـه    ،به او تعلق خواهد گرفت ،واقع دیه جنایت در حالت بهبودي کامل است
سیب وارده زیرا آ باشد؛ میه جنایت در حالت عدم بهبودي یا بهبودي ناقص کامل که دی

  درمان نکرده است. علیه مجنیولی  قابلیت درمان داشته،
در  علیـه  مجنـی است، آیا همانند مورد قبل کـه  مد نظر اگر گفته شود قابلیت درمان 

درمان خود کوتاهی کرده است، شخصی که به دلیل عـدم تمکـن مـالی یـا ناآگـاهی از      
هر دلیل موجه دیگري براي درمـان جنایـت اقـدام نکـرده     یا  عوارض احتمالی جنایت

 ،اسـت  کامل بهبودي حالت در جنایت دیه واقع در که عضو دیه ثلث چهارپنجمباشد، 
چنین مواردي دیه کوبیدگی در حالت عدم  دررسد  می به نظر به او پرداخت شود؟باید 

موضوع نوشـتار  از خارج  بهبودي یعنی ثلث دیه عضو ثابت باشد که تفصیل این بحث
  .)168_139ص ،1390باي، است (ر.ك: حاضر 

در صـورتی   فقطباشد، دیه  مد نظر )بهبودي بالفعل(اما در صورتی که احتمال دوم 
 با مداوا و درمانکاملاً دیده  یابد که استخوان آسیب ثلث کاهش می چهارپنجماز ثلث به 

بهبـودي نـاقص یـا عـدم     ـ اعـم از  یا به خودي خود خوب شده باشد و در بقیه موارد  
حتی اگر براي شخص مصـدوم   ؛دیه جنایت همان ثلث دیه عضو خواهد بود ـ بهبودي

  ده باشد.نکراقدام ولی به درمان  ،امکان مداوا وجود داشته باشد
 ،در روایات و متون فقهـی  ،و بهبودي بدون عیب التیام ،انجبار، اصلاح ظاهر عبارت

                                                   
 ).446ـ443، ص14، ج1429در روایات نیز همین تعبیر جبران بدون عیب آمده است (کلینی،  *
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 هـا  اسـتخوان ن هرگاه صدمه بر ینه امکان اصلاح؛ بنابرا ،است یفعلشدن  ام و خوبیالت
مصـدوم  ولی  و مداوا امکان اصلاح آن وجود داشته باشد، يریگیباشد که با پ يا گونه به

ثلـث   چنین شرایطیدر  و صدمه بهبودي کامل نیابد، کند ياوا خوددارل از مدیبه هر دل
ت و صدمه یتوان گفت هرگاه جنا یالبته م ؛ثلث دیه چهارپنجمنه  ،ه عضو ثابت استید
ام و اصـلاح گـردد،   ی ـل مـانع الت ی ـمصدوم به هر دل ، ولیقابل درمان باشد یعیطب طور به
ه کامـل را واجـب   ی ـد چهـارپنجم توان  یمنتسب باشد، م يام به ویکه عدم الت يا گونه به

و الحـاق   است ب بودهیام و اصلاح عین فرض در حکم التیا چون؛ نه ثلث آن ،دانست
  ست.یح نیسر است، صحیم يریگیا با مداوا و پیام ممکن نبوده یکه الت یآن به فرض

  قاعده . مستندات2
 و کلـی  صورت به ها استخوانقاعده شکستگی همانند نیز  دیه کوبیدگی استخوان قاعده

 و فقـرات  از را قاعـده  ایـن  فقهـا  بلکـه  ،است نشده وارده نصوص از یک هیچ در عام
 و مـدارك  بـه بیـان   ادامـه  در انـد.  کـرده  اسـتخراج  ظریف روایت گوناگون يها قسمت

  .خواهیم پرداختو نقد و بررسی آن  قاعده مستندات

  . روایت ظریف2ـ1

باشد، در بردارنده بخـش   یم اتیدر کل کتاب د تیروا نیتر یکه طولان فیظر تیروا
را در جوامـع   تیروا نیبزرگ، ا نیباشد. محدث یم اتیاز مقررات مربوط به د یمیعظ
 ـتقط ای ـخود، به صورت کامل و  ییروا ، 7 ، ج1407 ،ین ـیشـده، نقـل کـرده انـد (کل     عی

ــص ــدوق،  /363و  330، 324صـ ــ /92_75ص، 4 ، ج1413صـ ، 10 ، ج1407 ،یطوسـ
  .)309_295ص

  . سند روایت2ـ1ـ1
مفاد قاعده به این صورتی که مشهور و معروف شده است، در هـیچ یـک از متـون    

 ظریـف اصل  گوناگونبلکه فقها مفاد قاعده مزبور را از فقرات  ،است نیامدهروایی 
که این قاعده از آن اصطیاد شده  ظریف. در ادامه به بررسی فقراتی از اصل اند گرفته
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و اعتبار  ظریفلازم است توضیح مختصري نسبت به اصل اکنون پردازیم.  می است،
  آن داده شود.
را  ظریفبه تفصیل سند روایت  »ها استخوانی بر قاعده دیه شکستگی تأمل«در مقاله 

روایت مزبـور بـا   یید نموده و بیان کردیم که مفاد کرده، صحت و اعتبار آن را تأبررسی 
باي، ر.ك: (م چندین سند آن داراي اعتبار است ک اسناد متعددي وارد شده است که دست

 مشـهور  و هـت نیز  فتوایی شهرت داراي مزبور افزون بر آن روایت .)40ـ35ص، 1394
 آن به دیات کتاب از متعددي موارد در مزبور، روایت اسناد برخی معتبردانستن ضمن فقها
 ،1403 اردبیلـی،  محقـق ( اسـت  جملـه  آن از هـا  استخوان کوبیدگی دیه که اند داده فتوا
/ 439ص ،16ج ،1418 طباطبـایی، / 265ـ ـ261ص ،43 ج ،]تـا  بی[ نجفی،/ 416ـ405ص

/ 380 و 348 ،337صـص  ،42 ج ،]تـا  بی[ خویی،/ 251ـ222ص ،6 ج ،1405 خوانساري،
/ 607ـ605ص ،1405 هذلی،/ حلّی 433 و 432 ،429صص ،10ج ،]تا بی[ عاملی، حسینی
 ،1428 تبریـزي، / 293ـ ـ242ص ،29 ج ،1413 سبزواري،/ 227ـ225ص ،1408 کاشانی،
 ،26 ج ،]تــا بــی[ روحــانی،/ 289ص ،1422 مکــارم شــیرازي،/ 224 و 213 ،182صــص

 فاضل/ 190ص ،10 ج ،]تا بی[ خویی،/ 106ص ،1 ج ،1417 نوري، میرزاي/ 282ـ279ص
ــی، ــص ،1418 لنکران ــی،/ 210 و 190 ،184ص ــهی/ گنج249ص ،10 ج ،1406 مجلس  ن

  .)59ص ،1423 شاهرودي، هاشمی/ 65ص ،]تا بی[ مؤمن،/ 6932 کد یی،استفتائات قضا

  موارد استناد به روایت ظریف. 2ـ1ـ2

شود که در شش مورد، دیه کوبیدگی استخوان  می معلوم ظریف(اصل)   با بررسی روایت
از اسـتخوان مـچ دسـت (رسـغ یـا رصـغ)،        اند عبارت ها استخواناین  ؛بیان شده است

استخوان روي پا (کعب)، استخوان شانه (منکب)، اسـتخوان آرنـج (مرفـق)، اسـتخوان     
  پردازیم. می باسن (ورك) و استخوان کشکک زانو (رکبه) که به بررسی آنها

  :آمده است ظریفدر قسمتی از روایت  دیه کوبیدگی استخوان شانه: الف)
 و نـاراً ید ثلاثـون  و ثلاثـۀ  و ثلاثمائۀ النفس ۀید ثلث تهیفد فعثم رض فإن.. . بکالمن ۀید

 ـد سـوم  یکاش  هیکامل نیابد، د يبهبود اگر استخوان شانه خرُد شود و :.. نارید ثلث  هی
  .)299ص ،1407عاملی،  (حرّ نار استید سوم یکنار و ید 333عنى ینفس 

ولـی   اسـت،  هرچند در این فقره از روایت به بیان دیه کوبیدگی پرداخته شـده  :ارزیابی
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به بیان یک حالـت از   فقطحالت عدم بهبودي بیان شده است. به عبارتی این فقره فقط 
شده در صـدمه   میزان تعیین ،صدمه به بیان دقیق پرداخته است. مطابق قاعده هاي حالت

 پانصدباشد. افزون بر آن دیه یک دست  می عضودیه  سوم یککوبیدگی با عدم بهبودي، 
دیـه کوبیـدگی بـا     ،ظریفمطابق اصل  ، ولیباشد می دینار 66/166آن  سوم یکدینار و 

به عبـارت   .دینار تعیین شده است 33/333دیه نفس یعنی  سوم یکعدم بهبودي آرنج، 
 ؛باشد می قاعدهشده در  دو برابر میزان تعیین ،ظریفشده توسط اصل  میزان تعیین دیگر،

تواند به عنوان مستندي براي قاعده محسوب  نمی این فقره ،بنابراین مطابق ظاهر روایت
 ،از این فقره روایتمقصود اند  البته برخی فقها در توجیه این فقره از روایت گفته ؛شود
پس از بیان قاعـده و بـه    جواهراز جمله مرحوم صاحب  است؛ منکب دو کوبیدگی دیه

با توجه به اختلاف فقـرات بـا قاعـده مشـهور      ،ظریفمنظور توجیه برخی فقرات اصل 
را حمل بر هر دو شانه، هر  ظریفدیه نفس در روایت  سوم یکدهند شیخان  می احتمال

و در کوبیدگی هر یـک از آرنـج،    اند دو آرنج، هر دو باسن و هر دو کشکک زانو کرده
(نجفـی،   ششم دیـه نفـس ثابـت اسـت     دیه عضو یا یک سوم یک ،زانو باسن و کشکک

. بـا ایـن توجیـه اصـل     )793ص ،16 ج ،1406 فـیض،  ر.ك:نیز  /285ص ،43 ، ج1404
  منطبق با قاعده مشهور و به عنوان مستند قاعده کوبیدگی خواهد بود. ظریف

انـد   برنداشتن از صـراحت روایـت بیـان کـرده     براي دستاحتمال دیگري که برخی 
با عـدم بهبـودي    ها استخوانکه کوبیدگی این است  این) 418ص ،1422ی، (ر.ك: خوی

 سوم یکدوسوم دیه عضو که همان  ،در این صدمهبه همین دلیل در حکم شلل است و 
  ثابت خواهد بود. دیه نفس است،

اگر مقصود  زیرانیست؛ قابل دفاع  است و ظاهر رسد هر دو توجیه خلاف به نظر می
در موارد  روایت همین که در چنان کرد؛ باید آن را بیان می ،منکبین بود ،از منکب امام

 آن ماننـد  و کتفـین  ،خـدین  ،زنـدین  ،رجلـین  ،یـدین  همچون مثنا هاي متعددي از واژه
عدم استفاده از واژه مثنا به دلیل عدم اراده آن از سـوي   ترتیب ؛ بدیناست شده استفاده

 ـ ـ	آن هـم هـر نـوع کوبیـدگی    	ـدن کوبیدگی اسـتخوان   کر فرض لیو ،شارع بوده است
  عضو، امري خلاف ظاهر و بدون دلیل است.کردن  سنگ فلج سطح و هم هم

  است: آمده ظریف روایت در :آرنج استخوان کوبیدگی دیهب) 
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 و ثلاثـۀ  و نـار ید ثلاثمائـۀ  الـنفس  ۀید ثلث تهیفد فعثم المرفق رض فإن.. . المرفق یف و
 ـد سـوم  یکاش  هید ،شده و بهبود نیابد  دهیوبکاگر آرنج  :.. نارید ثلث و ناراًید ثلاثون  هی

  .)300ص ،1407عاملی،  (حرّ دینار است سوم یکدینار و  333نفس یعنی 
، اسـت  در این فقره از روایت که به بیان دیه کوبیدگی استخوان آرنج پرداختـه  ارزیابی:

به بیان دیه کوبیـدگی در حالـت عـدم بهبـودي      پیشین فقطهمانند فقره مذکور در بند 
شـده در   نشده مانند بند قبل، دو برابر میزان تعیـی  و میزان دیه تعیین است پرداخته شده

  باشد. می قاعده
  است: آمده ظریف روایت از قسمتی در :مچ استخوان کوبیدگی دیهج) 

 ستّۀ و نارید مائۀ دیال ۀید ثلث بیلاع و عثم ریغ على فجبر رض إذا الرسغ) الرصغ( ۀید و
 ،دیه مچ زمانی کـه کوبیـده شـود و بهبـودي کامـل یابـد       :.. نارید ثلثا و ناراًید ستوّن و

 ،1407عـاملی،   (حـرّ  باشـد  مـی  دینـار و دوسـوم دینـار    166دیه دست یعنی  سوم یک
  .)301ص

به حالت کوبیدگی با  پیشین فقطاین فقره بر خلاف فقرات مذکور در بندهاي  ارزیابی:
 چهارپنجم ،بهبودي کامل استخوان مچ دست پرداخته است. مطابق قاعده در این صدمه

 ،ظریـف مطابق این فقره از اصل  ، ولیشود می دیه عضو به عنوان دیه تعیین سوم یکاز 
این مقدار  در حالی که ،براي کوبیدگی با حالت بهبودي تعیین شده است سوم یکمیزان 

در کـاملاً  پس ایـن فقـره   است؛  ق قاعده براي حالت کوبیدگی با عدم بهبوديدیه مطاب
  باشد. می تضاد با قاعده

  است: آمده ظریف روایت در :استخوان باسن کوبیدگی دیه د)
 :نارید ثلث و ناراًید ثلاثون و ثلاثۀ و نارید ثلاثمائۀ تهایفد فعثمت رضّت فإن.. . كالور یف

باشـد   مـی  م دینـار وس ـ دینـار و یـک   330دیه کوبیدگی باسن در صورت عدم بهبودي، 
  .)338ص ،1407نى، یلک(
شده با دیه عضـو یـا دیـه     بدون بیانِ نسبت دیه تعیین ،ظریفاین فقره از اصل  ارزیابی:

وان ندینار به ع 33/333دارد که در صدمه کوبیدگی با عدم بهبودي لگن،  می نفس، مقرر
دیه دو کپل است. ظاهر این  سوم یکدیه نفس یا  سوم یکباشد. این میزان معادل  می دیه

توان به عنوان مستندي براي قاعده دیه کوبیدگی اسـتخوان   نمی قسمت از روایت را نیز
کوبیـدگی اسـتخوان     شد، بایـد دیـه   زیرا اگر قاعده کوبیدگی جاري می ؛در نظر گرفت
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  .شد می دینار 166بیشتر از دیه یک کپل یعنی کمی  سوم یکباسن، 
  است: آمده ظریف روایت از قسمتی در :کشکک استخوان کوبیدگی دیه ) ه

 و ناراًید ثلاثون و ثلاثۀ و ثلاثمائۀ النفس ۀید ثلث هایفف فعثمت رضّت فإن.. . بۀکالر یف و
دینار و  333نی دیه نفس یع سوم یک ،دیه کوبیدگی کشکک که بهبود نیابد :.. نارید ثلث
  .)339ص ،همان( دینار است سوم یک

دیه نفس را براي صدمه کوبیدگی در  سوم یک، 2و  1این فقره همانند بندهاي  :ارزیابی
توان ظاهر این فقـره   نمی پس ؛صورت عدم بهبودي استخوان کشکک تعیین کرده است
  را به عنوان مستندي بر قاعده مشهور میان فقها دانست.

 ظریفشکستگی استخوان پا، روایت  درباره :برآمده کف پااستخوان  کوبیدگی دیهو) 
  دارد: بیان میگونه  این

 ـد ثلث بیلاع و عثم ریغ على فجبر رض إذا عبکال یف  و ثلاثـۀ  و ثلاثمائـۀ  نیالـرجل  ۀی
در برآمدگی روي پا زمانی که کوبیده شود و بهبود کامـل   :.. نارید ثلث و ناراًید ثلاثون

 دینار به عنوان دیه ثابـت اسـت   سوم یکدینار و  333دیه هر دو پا یعنی  سوم یک ،یابد
  .)307ص ،همان(
این فقره که به بیان دیه کوبیدگی در حالت بهبودي کامل استخوان برآمده روي  ارزیابی:

دینار تعیـین کـرده    33/333دیه هر دو پا یعنی  سوم یکدیه جنایت را  ،پا پرداخته است
ممکن ولی  ،ایراد وارد بر فقره سوم، بر این فقره نیز وارد است شرایطیچنین است. در 

کـه در  » دیه هر دو پا سوم یک«است در توجیه این قسمت از روایت گفته شود عبارت 
شده براي برآمدگی روي هر دو پا  اي است بر اینکه میزان دیه تعیین قرینه ،این فقره آمده

یـا   66/166وان روي پا (کعب) در مـورد هـر پـا    دیه شکستگی استخ رو ازاینباشد؛  می
این فقره همچنان بـا ایـراد دیگـري     ،پیشینامکان رفع ایراد  رغم به است.دیه پ سوم یک
یـن روایـت   شـده بـراي صـدمه کوبیـدگی در ا     دیه تعیینمقدر و آن اینکه  روست روبه

دیـه   سـوم  یـک ت ثبو ؛ زیراو بلکه در تضاد کامل با قاعده است مطابقتی با قاعده ندارد
 شده یـا اصـلاً   حالتی است که استخوان کوبیدهمربوط به  ،عضو براي کوبیدگی استخوان

ثلث دیه عضـو بـراي    ،مطابق این فقره در حالی که ،معیوب خوب شودیا  خوب نشود
  کوبیدگی استخوان در حالت بهبودي کامل در نظر گرفته شده است.

 بـه  فقـط  ظریـف  اصـل  توان گفت قاعده، میین مستند نخستدر یک ارزیابی کلی از 
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 اسـت کـه در مـورد دو    پرداختـه  بـدن  يها استخوان از استخوان شش کوبیدگی صدمه
 اسـتخوان  کوبیـدگی  دیه قاعده با کامل تضاد مفاد روایت در ،پا روي و پا مچ استخوان

. نـدارد  وجود استخوان دو این در ظریف اصل فقرات توجیه امکان عنوان هیچ به ،بوده
نداشته و به اجمال انطباق کامل فقرات مزبور با قاعده  نیز دیگر چهار استخوان مورد در

آن هـم بـا قبـول توجیهـاتی خـلاف      ـ   نیافتـه) را کوبیـدگی بهبود (قاعده  نخستبخش 
  نماید. ثابت می ـ *ظاهر

شده اسـت برخـی    باعثگی عدم اتقان موارد استنادي به عنوان مدرك قاعده کوبید
 ،1410ی، (خـوی  بداننـد  مصـالحه  در را احتیـاط  اسـتخوان،  کوبیدگی دیه میزان درفقها 
ــد116ص ــانی / وحی ــزي،  571ص ،3 ، ج1428، خراس ــاض 212ص ،1428/ تبری  ،/ فی

قائل به عدم حجیت قاعده شده و  )408ص ،3 ، ج]تا بی[روحانی،   /417ص ،3 ج]، تا بی[
 ییخـو . مرحـوم  )534ص ،1418 مشـکینی،  /587ص ،2 ج ،تا] [بی خمینی،(برخی دیگر 

  نویسد: قاعده کوبیدگی می بارهدر
ختلاف ۀ هـذه الأمـور تختلـف بـإ    یث ان دیر ظاهر حیعلى الإطلاق غ کع ذلیمستند جم

چراکه دیه این  ؛: مستند این قواعد ظاهر نیستعیالجم یر محفوظۀ فیالأعضاء والنسبۀ غ
 ها استخوانصدمات با توجه به اعضا، مختلف بوده و نسبت مذکور در قاعده در جمیع 

  .)116ص ،1410ی، (خوی محفوظ نیست

  . اجماع2ـ2

 عاملى،  نىیحسر.ك: ( اند دهکربرخی فقها اجماع را به عنوان یکی از ادله این قاعده ذکر 
بـه عنـوان یکـی از مـدعیان      زهره ابن .)419ص ،1417 ،زهره ابن /441ص ،10ج ،تا] [بی

   :نویسد میباره در این  ،اجماع
 ـ.. . رضـه،  أخماس فأربعۀ ب،یع ریغ من فصلح جبر فإن ته،ید ثلث رضه یف و  ـ لک  کذل

باشد و اگر کوبیدگی  می دیه عضو سوم یک ،در کوبیدگی استخوان: الطائفۀ إجماع لیبدل

                                                   
) 793ص ،16 ، ج1406/ فیض کاشانی، 285ص ،43 ، ج1404(ر.ك: نجفی، برخی  که شد بیان هرچند *

 ،1428(ر.ك: تبریـزي،   اند، ولی فقهاي دیگر کرده بیان ظریف اصل با قاعده انطباق براي را احتمالی
 بـا  انطـابق  عـدم  را بـه دلیـل   روایت ظاهر از برداشتن دست و اند گرفته ایراد توجیه این ) به 218ص

 .دانند نمی صحیح قاعده،
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باشـد. دلیـل ایـن مطلـب      می دیه کوبیدگی چهارپنجمدیه آن  ،اصلاح بدون عیب شود
  .)419ص ،1417 زهره، ابن( است اجماع

قاعده کوبیدگی استخوان همانند قاعـده شکسـتگی    تر اشاره شد، پیشکه  چنان :ارزیابی
ادعـاي اجمـاع مقـرون بـه صـحت نیسـت.       ولی  ،استاستخوان مورد قبول مشهور فقه

 محقـق ر.ك: ( آورد نمـی  با بیان قطعیفقیهی است که این قاعده را نخستین  حلّی محقق
  دارد: می از بیان قاعده مقرر پس. ایشان )310ص ،2 ، ج1418، حلّی

دیـه   *:المسـتند  إلـى  روایشی لم و المتأخرّون، تبعهما و خانیالش رهماکذ نیالمسألت نیهات
 ـاند  شکستگی و کوبیدگی را شیخ مفید و شیخ طوسی بیان کرده خرین از فقهـا از  أو مت

، 1412، همـو ( انـد  له نکـرده ئاي به مستند این دو مس ـ لکن اشاره ،اند تبعیت کرده ایشان
  .)455ص ،3 ج

حکایت از عدم پذیرش قطعی این قاعده » المستند إلى روایشی لم و«و » قال الشیخان«عنوان 
  نزد ایشان دارد.

و  کنـد  میاشاره  حلّی نیز پس از بیان قاعده، به مطلب محقق جواهرمرحوم صاحب 
 است ظریففرماید عمده مدرك این قاعده، اصل  و می دهد میحق را به محقق نخست 

دیه کوبیدگی شانه، آرنج، باسـن و کشـکک زانـو بـر خـلاف قاعـده        ظریفو در اصل 
 ظریفبنابراین اصل  ؛)285ص ،43 ، ج1404نجفی، (ر.ك:  دیه نفس آمده است سوم یک
  تواند مستند این قاعده باشد. نمی

قاعده دیـه   ،ددان می را ضعیف ظریفنیز با توجه به اینکه روایت مرحوم شهید ثانی 
  .)441ص ،15 ، ج1418 است (ر.ك: شهید ثانی، کوبیدگی را نیز ضعیف شمرده

 وحید /116ص ،1410 ی،ر.ك: خوی( اند شدهقائل  قاعده حجیت عدم به فقها برخی
 /417ص ،3 ، ج]تـا  بی[ ،فیاض / 212ص ،1428 تبریزي، / 571ص ،3 ج ،1428 ،خراسانی
قاعـده را رد   آشـکارا نکـه  آو برخـی دیگـر بـا وجـود      )408ص ،3 ج ،]تا بی[ ،روحانی

 )،217ص ،1418لنکرانـی،   / فاضل391ص ،11 ، ج1416فاضل هندي، ر.ك: ( اند نکرده
ضـمنی بـه عـدم     طور بهکه اند  با این قاعده پرداخته ظریـف به بیان فقرات مخالف اصل 

                                                   
گونه برداشت کرد که ایشان اصـل ظریـف را مسـتندي بـراي قاعـده       توان این از این کلام محقق می *

 کنند. میاطلاعی یا تردید  رو نسبت به مستند این حکم، اظهار بی اند و ازاین دیده نمی
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  دارد.اشاره این قاعده  قبول
له وجـود دارد،  ئوجود اجماع با توجه به اقوال مخالفی که در این مس ـبر این اساس 
  .مورد خدشه است

بـر روایـت   ظـاهراً  ایـن اجمـاع    ازآنجاکـه ، مسئلهحتی در صورت وجود اجماع در 
المدرك خواهد بـود و در چنـین اجمـاعی معیـار      است، مدرکی یا محتملمبتنی  ظریف

، 1428 ،يرازیمکارم ش( یستو حجت ن باشد و نفس اجماع ارزشی ندارد می آنمدرك 
فاضـل   /53، ص2، ج1371 ،یقم ییطباطبا /31، ص3، ج1424 ،یسبحان /337، ص1ج

  .)208، ص3، ج1430 ،یلنکران
 رغـم  بـه  هـا  اسـتخوان رسد قاعده کوبیـدگی   می فته به نظرگ توجه به مطالب پیشبا 

باید راه جدیدي  ها استخوانبراي دیه کوبیدگی  رو ازاینو  اند شهرت فتوایی بالا، ناتمام
 طـور  بـه بایـد هـر جنـایتی     هـا  استخوانشکستگی همانند ها نیز  کوبیدگی بارهپیمود. در

یـا   ظریـف دیه خاصی در اصـل   ،جداگانه ملاحظه شود. در صورتی که براي کوبیدگی
در نظر مقدر  دیه ،ي آن جنایتي معتبر تعیین شده باشد، بر اساس مفاد روایت براافتاو

مقدار خاصی براي کوبیدگی در نظر گرفتـه   اگرفته خواهد شد و اگر در نصوص و فتاو
به کیفیت جنایت و میزان توجه با  449ماده  بر پایهنشده باشد، مطابق قواعد عمومی و 

  وارده، ارش تعیین خواهد شد. هاي خسارت نیزو  علیه مجنین بر سلامتی آ تأثیر

  زات و قاعده دیه کوبیدگی استخوان. قانون مجا3
وجـود دارد،   هـا  اسـتخوان اي کـه در اصـل و شـمول قاعـده کوبیـدگی       با وجود شـبهه 

قانونگذار با پیروي از دیدگاه مشهور، این قاعده را در قوانین پس از انقلاب مورد توجه 
 1392مصـوب   قـانون مجـازات اسـلامی    569ماده  از جمله در بند ب ؛قرار داده است

 بـدون  اگر و عضو آن دیه سوم یک ،عضو هر استخوان خرُدشدن دیه: «است مقرر داشته
  .»... است استخوان آن خُردشدن دیه چهارپنجم ،شود درمان عیب
 بـراي  عمـل  در ، مجـالی هـا  استخوان کوبیدگی بارهدر قانونیماده  وجود به توجه با

 دادرسـی  مقـام  در قضـایی  محاکم و ردندا وجود معتبر يافتاو و فقهی منابع بهمراجعه 
 عمـل  قانونگذار قرار گرفته است، مورد پذیرش که قاعده فقهی این مفاد به باید ناگزیر
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  با این حال در عمل به این قاعده باید به این دو نکته توجه داشت:کنند. 
  اعم از قانونی یا شرعی باشد.مقدر  داراي دیهباید  عضو ـ
  خاص در قانون مشخص نشده باشد. طور بهدیه کوبیدگی  ـ

که ندا از شمول این قاعده خارج ها استخوانچند دسته از گفته،  پیشبا توجه به دو ملاك 
  :شود در ذیل به آنها اشاره می

نـد. کوبیـدگی   مقدر ي واقـع در اعضـاي فاقـد دیـه    هـا  اسـتخوان  نخست،دسته 
بـا  نخسـت  چنین مـواردي  استخوان چنین اعضایی مشمول قاعده نخواهد بود. در 

در صورت  کرده،بودن دیه عضو اقدام مقدر نسبت به بررسی ،تتبع در متون قانونی
ي معتبـر،  ادر فتـاو اگـر   .به فقه مراجعه کردباید فقدان تعیین دیه در متون قانونی، 

قانون اساسی طبق همـان فتـوا عمـل     167مطابق اصل  ،دیه عضو تعیین شده باشد
در صورت فقدان متون قانونی و شـرعی در تعیـین دیـه عضـو،      گرنهو ،خواهد شد

 گونه اینو ناگزیر براي کوبیدگی  اند موارد تخصصاً از شمول قاعده خارج گونه این
  باید ارش تعیین شود. ها استخوان

ند که براي کوبیـدگی اسـتخوان آن   مقدر ي اعضاي داراي دیهها استخوان ،دسته دوم
نیز به صورت  ها استخواناین دسته از  خاصی تعیین شده است.  عضو در متن قانون دیه

  ند.ا تخصیصی از شمول قاعده خارج
از اسـتخوان   فقـط اعضایی اسـت کـه    ،دسته سومی که از شمول قاعده خارج است

 .. در چنین مواردي.ستون فقرات و ،مانند ترقوه، دنده ؛ندمقدر شکل گرفته و داراي دیه
 اسـت  همان استخوان ،بلکه عضو ،گیرنده آن استخوان باشدعضوي وجود ندارد تا دربر

کوبیدگی باید مربوط به استخوان عضوي باشـد کـه آن    ،بر اساس قاعده در حالی کهو 
  . و... پاها ،ها مانند دست ؛استمقدر  عضو داراي دیه

  ده. مشکلات اجرایی قاع4
که در ادامـه بـه بررسـی     باشد رو می روبهاجراي این قاعده در برخی مصادیق با مشکل 

  خواهیم پرداخت. مشکلات اجرایی این نظریه
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  ي ساعد و ساقها استخوان. اجراي قاعده در 4ـ1

 اگـر . اسـت نـی   نـی و نـازك   استخوان ساعد دست متشکل از دو استخوان درشـت 
بخواهیم دیه کوبیدگی استخوان ساعد دست را تعیین کنـیم، آیـا کوبیـدگی هـر دو     

کوبیـدگی  یـا   نی براي صدق عنوان کوبیدگی لازم است نازكنی و  استخوان درشت
کـه هـر دو اسـتخوان     دو استخوان کافی است؟ به عبـارتی در صـورتی   یکی از آن

یـک  فقط آیا دو کوبیدگی قابل محاسبه است یا  ،نی کوبیده شود نی و درشت نازك
  ؟آید می کوبیدگی به حساب

شـود.   مـی  دو استخوان نیـز محقـق  صدق عنوان کوبیدگی با یکی از رسد  میبه نظر 
بـه دو صـدمه    بایـد  در صورت کوبیدگی هر دو استخوان، ،پذیرش این فرض شرط به

قانون مجازات اسـلامی وجـود داشـته     543ماده  شویم. البته اگر شرایط مذکور درقائل 
  یک دیه کوبیدگی ثابت خواهد شد. فقط شده،ها یک صدمه محسوب  باشد، کوبیدگی

  داراي دیه مقدر تر کوچکاستخوان عضو  . کوبیدگی4ـ2

شـدن   . در صورت کوبیدهدارندن دیه معی ،هر یک از بندهاي انگشتان انگشتان دست و
با توجه بـه دیـه   باید  شده در قاعده کوبیدگی را یک بند از انگشت دست، نسبت تعیین

 قاعده بیاندیه دست؟ با توجه به اینکه یا  بند انگشت در نظر گرفت یا دیه خود انگشت
دیه آن عضو  سوم یکدر صورت عدم بهبودي  ،دارد در کوبیدگی استخوان هر عضو می

مشخص کنـیم  ن است که آمنوط به  پرسشاست، ممکن است گفته شود پاسخ به این 
عضـو اطـلاق    ،دست؟ اگر بـه بنـد  یا  خود انگشت ،بند انگشتکدام یک عضو است؛ 

دیه همان خواهد بود و اگر به بند عضو  ثشود، دیه کوبیدگی در فرض عدم بهبودي ثل
 ،بهبـودي  عـدم  فرض در کوبیدگی بلکه به انگشت عضو اطلاق شود، دیه ،اطلاق نشود

  . ... بود و اگر خواهد انگشت دیه ثلث
شد، باید چنین رویکردي را نادرست  ارائهشناسی  با توضیحاتی که در قسمت مفهوم

اطلاق یا عدم اطلاق عضو در تعیین دیه کوبیـدگی   گفته، طبق مطالب پیشزیرا  ؛دانست
  بودن قسمتی از بدن است.مقدریا غیرمقدر  و معیار در تعیین دیه، ي نداردتأثیر
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  فاقد دیه مقدر تر کوچک. کوبیدگی استخوان عضو 4ـ3

در کوبیدگی استخوان کف دست یا پا که فاقد انگشت است، به چـه ترتیبـی بایـد    
ندارد، براي کوبیدگی مقدر  به اینکه کف بدون انگشت دیه عمل کرد؟ آیا با توجه

و در صورت مقدر  مراجعه به نصوص خاص، اقدام به تعیین دیه راهاستخوان آن از 
ئی از دست یا پا اینکه کف را به عنوان جزیا  کردفقدان نص، اقدام به تعیین ارش 

 ـتخوان آن، ثلث دیه دست یا پـا  و براي کوبیدگی اس تلقی کرد در فـرض عـدم   		را 
  در نظر گرفت؟باید  ـ		بهبودي

سه نظـر   ،ف دست یا پاک يها استخواناز  یکیدر جبران خسارت صدمه کوبیدگی 
با ولی  ،صدمه شکستگی بیان شده است بارهدر هاهرچند برخی از این نظر ؛وجود دارد

  در صدمه کوبیدگی نیز جاري دانست: توان آن را تنقیح مناط می
ندارد تا در کوبیدگی مقدر  هید ـ  تنهایی بهـ   ف دست یا پاکرا یز ؛ارش قول به ثبوت ـ

 دیـه کـف ثابـت باشـد. عـلاوه بـر برخـی فقهـا         سوم یک يآن با فرض عدم بهبود
 نیز در هییقضا قوه یحقوق ) اداره404ال ، سؤ1391قضایی،  گنجینه استفتائات  ر.ك:(

 .اند دیدگاه را پذیرفتههمین  20/3/1381خیتار 2335/7 شماره یمشورت هینظر
از دست  یف پا جزئکف دست و کرا یز ؛است يقاعده جار ،ف دست یا پاکدر کوبیدگی  ـ

/ 453ص ،1408 حمزه، (ابن وجود داردمقدر  هیدست و پا د يشود و برا می و پا محسوب
  .)297 السؤ ،1391 ،ییقضا استفتائات نهیگنج /252ص ،3ج ،1409گلپایگانی، 

اي  براي کف دیـه  با این وصف که ،است يقاعده جار ،ف دست یا پاکدر کوبیدگی  ـ
قاعـده  بنـابراین   است؛ گانه کف شده ي پنجها استخوان بر میمشخص و آن دیه تقس

 ـ ؛شود ي کف تعیین میها استخوانکوبیدگی با توجه به دیه  ترتیـب کوبیـدگی    یندب
 ،دیه کف ؛ زیرانصف دیه کامل را دارد پنجم یکي کف، ثلث از ها استخوانیکی از 

از نصف دیه کامل و دیه کوبیدگی  پنجم یکنصف دیه کامل و دیه هر استخوان آن 
 اسـتفتائات  نـه یثلث دیه یک استخوان است (گنج ـ  در فرض عدم بهبوديـ   آن نیز

  .)5486و  149 سؤال ،1391 ،ییقضا
سـنجی بـراي تعیـین دیـه      تبا توجه به توضیحی که در مفهوم عضو داده شد کـه نسـب  

قسمت اگرچه بر آن 	همان قسمت  ـمقدر  با توجه به دیه صدمات استخوان هر قسمت
  است. صحیح نخستتوان گفت نظر  می شود، می سنجیده ـ	شودعضو اطلاق ن
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  نتیجه
  :دکر انیب لیذ بیمده را در چهار بند به ترتآ به دست جیتوان نتا یشد، م انینچه بآبا توجه به 

، بلکه از برخـی  یک از متون روایی بیان نشده است در هیچ روشنیاین قاعده به  .1
  اصطیاد شده است. ظریففقرات اصل 

. مستند و مدرکی در مورد قسمت دوم قاعده که به بیان دیه کوبیـدگی در حالـت   2
  ، وجود ندارد.است بهبودي پرداخته

چهار مورد، دیـه  که  استخوان بیان شده است ششدیه کوبیدگی  ،ظریف. در اصل 3
مـورد حالـت    کننـد. دو  مـی  مورد دیه حالت بهبـودي را بیـان   حالت عدم بهبودي و دو

 ولی است،مورد دیگر مخالف قاعده  چهارند و ظاهر ا بهبودي در تعارض کامل با قاعده
  اند. برخی توجیهاتی را براي انطباق با قاعده بیان کرده

ي ابایـد بـه فتـاو    صدمات کوبیدگی استخوانقاعده، در دانستن  . در صورت ناتمام4
مقدار خاصی براي کوبیدگی مورد نظر تعیین  مراجعه کرد. در صورتی که در فتاوامعتبر 

مقـدار   شـود و اگـر در فتـاوا    مـی  شده باشد، همان مقدار به عنوان دیه کوبیدگی تعیین
    خاصی براي کوبیدگی مزبور لحاظ نشده باشد، ارش ثابت خواهد بود.
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 رک ـ، بیـروت: دارالف 3چ جلـدي)؛  (پـانزده  العرب لسان کرم؛م بن محمد منظور، ابن .7
 ق.1414 ،)صادر دار( عیوالتوز والنشر عۀللطبا

جیحـون،   ، تهـران: انتشـارات  22چ جلـدي)؛  (تک شناسی استخوان بهرام؛ الهی، .8
1388. 

 حقـوق  ،»جـانی  مسـئولیت  در علیـه  مجنـی  درمـان  عدم تأثیر« حسینعلی؛ باي، .9
 .1390 بهار، 28ش ؛اسلامی

پاییز ، 44ش حقوق اسلامی؛، »ها استخوانی در قاعده دیه شکستگی تأمل« ؛ ــــ .10
1394. 
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، 1چ جلـدي)؛  (تـک  الدیات کتابـ   الأحکام مبانی تنقیح على؛ بن جواد زى،یتبر .11
 ق. ،1428ةدیالشه یقۀدارالصد قم:

 مؤسسـه  ، قـم: 1چ جلـدي)؛  (سـی  لشـیعۀ ا وسـائل  حسـن؛  بن محمد عاملى، حرّ .12
 ق. ،1409تیالب آل

 عمـومى  تابخانـه ک ، اصفهان:1چ جلدي)؛ (تک الفقه فی الکافی صلاح؛ابو حلبى، .13
 ق. ،1403نیرالمؤمنیام امام

سـید الشـهداء    : مؤسسـۀ قـم ، 1چ ؛الجامع للشـرائع  ؛سعید بن هذلی، یحیىحلّى  .14
  .ق 1405العلمیۀ،  

 جامعـه  :، قـم 1چ جلـدي)؛  (پـنج  البـارع  المهذباسدى؛  محمد بن احمد حلّى، .15
 ق.1407ه، یعلم حوزه نیمدرس

قـم:  ، 1چ جلـدي)؛  (تـک  الإشـتباه  إیضاح ؛وسفی بن حسن ،)علامه حلّىحلّی ( .16
  .ق1411 ه،یعلم حوزه نیمدرس جامعه

 به وابسته نشر و چاپ مؤسسه ، تهران:1چ ي)؛لدج (تک المتعلمین ةتبصر ؛ ــــ .17
  ق.1411 ،اسلامى ارشاد و فرهنگ وزارت

 ق.، 1420صادق امام مؤسسه ، قم:1چ جلدي)؛ (شش تحریرالأحکام ؛ ــــ .18
 یـه، غات اسـلامى حـوزه علم  ی، قم: انتشارات دفتر تبل1چ تلخیص المرام؛ ؛ ــــ .19

 ق.1421
 ـالح لمطبعـۀ ا منشـورات  ، نجف:2چ جلدي)؛ (تک الأقوال صۀخلا ؛ ــــ .20  ،یـۀ دری

 .ق1381
ه، ی ـعلم حـوزه  نیمدرس ـ جامعـه قـم:  ، 1چ جلـدي)؛  (سه قواعدالأحکام ؛ ــــ .21

 ق.1413
 ،هی ـعلم حـوزه  نیمدرس ـ جامعـه قـم:  ، 1چ ي)؛جلـد (دو الأذهـان  إرشاد ؛ ــــ .22

 ق.1410
 ، قـم: 6چ ي)؛جلـد (دو النـافع  المختصـر  حسـن؛  بـن  جعفر ،حلّی) محققحلّی ( .23

 ق.1418، ینیۀالد المطبوعات سسۀمؤ
 ق.1408ان، یلیاسماع مؤسسه ، قم:2چ ي)؛جلد(چهار الإسلام شرائع ؛ ــــ .24
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 ق.1412 یه،ن حوزه علمیجامعه مدرسقم: ، 1چ ي)؛جلد (سه یۀنکت النها ؛ ــــ .25
 مطبوعـات  مؤسسـه  ، قـم: 1چ (دوجلـدي)؛  سـیلۀ تحریرالو االله؛ یدروحس نى،یخم .26

 .تا] [بی دارالعلم،
العلـم،  ینـۀ مد نشر ، قم:28چ جلدي)؛ (تک المنهاج تکملۀ القاسم؛دابویس ى،یخو .27

 ق.1410
ــانی ؛ ــــــ .28 ــاج تکملــۀ مب ــؤ ، قــم:1چ (دوجلــدي)؛ المنه ــار اءیــإح سســۀم  آث

 ق.، 1422یالخوئ الإمام
 .1383نگارش،  ، قم:5چ آناتومی انسانی؛اصغر؛  رواسی، علی .29
 .تا] [بی جلدي)؛ (سه الصالحین منهاج ینى؛حس دصادقیس ى،قمروحانى  .30
  .1413 ،دارالکتاب: قم ؛)جلدي26(الصادق فقه سیدصادق؛ روحانی، .31
   ق.1424]، نا بی[ :قم، 1، چ3ج ؛إرشاد العقول الى مباحث الأصول ؛سبحانى، جعفر .32
 منشـورات  ، قـم: 1چ جلـدي)؛  (تـک  یـۀ العلو المراسم یز؛عبدالعز بنةار، حمزسلّ .33

 ق.1404ن، یالحرم
انتشـارات   ، قـم: 1چ (چهارجلـدي)؛  التنقـیح الرائـع   عبـداالله؛  بن ورى، مقدادیس .34

 ق. ،1404االله مرعشى نجفى یتتابخانه آک
االله  یـت تابخانـه آ کانتشـارات   ، قم:1چ جلدي)؛ (تک لفقهیۀنضد القواعد ا ؛ ــــ .35

 ق. ،1403مرعشى نجفى
، 1چ ي)؛جلـد  (سه الإختلاف صۀتلخیص الخلاف و خلا ؛حسن بن مفلح مرى،یص .36

  ق.، 1408نجفى مرعشى االله یتآ تابخانهک قم: انتشارات
  .1371، ]نا بی[ :قم، 1، چ2ج ؛آراؤنا فی أصول الفقه ؛طباطبایى قمى، تقى .37
ــیدعلى  .38 ــایی، س ــن طباطب ــد ب ــائل (ط   ؛محم ــاض المس ــۀ) -ری ــم: ، القدیم ق

  .ا]ت ، [بیالبیت آل مؤسسه
 ـ تـاب کدارال ، بیـروت: 2چ جلدي)؛ (تک یۀالنها حسن؛ بن محمد طوسى، .39 ، یالعرب

 ق.1400
 نیمدرس ـ جامعـه قم: ، 3چ جلدي)؛ (تک الأبوابـ   الطوسی الشیخ رجال ؛ ــــ .40

 .ق1427 ه،یعلم حوزه
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 ، قـم: 1چ ي)؛جلـد (چهار المـراد  یـۀ غـا  کـى؛ م بـن  ، محمـد )د اولیشه( عاملى .41
 ق.1414 یه،غات اسلامى حوزه علمیانتشارات دفتر تبل

 .تا] ، [بیدیتابفروشى مفک :قم ،1چ (دوجلدي)؛  القواعد والفوائد ؛ ــــ .42
، )میـۀ الإسـلا  الدار( دارالتراث ، بیروت:1چ جلدي)؛ (تک مشقیۀالد للمعۀا ؛ ــــ .43

 ق.1410
 سسۀمؤ ، قم:1چ جلدي)؛ (پانزده الأفهام مسالک ؛نیالد نیز ،)ثانى دیشهعاملی ( .44

 ق.1413، میۀالإسلا المعارف
]، اج ـ بیجلدي)؛ [ (سه لفقهیۀمعجم المصطلحات والألفاظ امحمود؛  الرحمان،عبد .45

 .]تا بی]، [ان بی[
جامعـه  قـم:  ، 3چ ي)؛جلـد (دو کشـف الرمـوز   طالـب؛  ابى بن فاضل آبی، حسن .46

 ق.1417 ،هین حوزه علمیمدرس
  ق.1430، نا] [بی: قم، 1، چ3 ج ؛دراسات فی الأصول ؛فاضل لنکرانى، محمد .47
، اطهار ائمه فقهى زکمر ، قم:1چ جلدي)؛ (تک الدیاتـ  یعۀالشر تفصیل ؛ ــــ .48

 ق.1418
قـم:  ، 1چ جلـدي)؛  (یـازده  اللثام کشف حسـن؛  بن محمد هندى اصفهانی، فاضل .49

 ق.1416 ،هیعلم حوزه نیمدرس جامعه
 مؤسسـه  ، قم:1چ ي)؛جلد(چهار الفوائد إیضاح ؛حسن بن محمد ن،یفخرالمحقق .50

 ق.1387ان، یلیاسماع
هجـرت،   نشـر  ، قـم: 2چ جلدي)؛ (هشت العین کتاب احمد؛ بن لیخل دى،یفراه .51

 ق.1410
 مکتبـۀ  ، قم:1چ جلدي)؛ (تک المنضود الدر طى؛ بن محمد بن على بن على فقعانى، .52

 .ق1418، لعلمیۀا) عج(العصر ماما
مکتــب قــم:  جلــدي)؛ (ســه الصــالحین منهــاج اســحاق؛محمد ابلى،کــاض یــف .53

 .تا] [بی، اضیمحمداسحق الف یالعظم االله تیآ
 امـام  تابخانـه ک ، اصفهان:1چ ي)؛جلد 26( الوافی ؛محمدمحسن اشانى،کفیض  .54

 ق. ،1406یعل نیرالمؤمنیام
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  ؛المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیـر للرافعـی   ؛محمد مقرى فیومى، احمدبن .55
 .]ات بی[منشورات دار الرضی،  :قم

 مؤسسـه  مشـهد:  جلـدي)؛  (تک الکشیّ رجال یز؛عبدالعز بن عمر بن محمد شّى،ک .56
 .ق1490 مشهد، دانشگاه نشر

، میۀالإسلا تبکدارال ، تهران:4چ جلدي)؛ (هشت الکافی یعقوب؛ بن محمد نى،یلک .57
 ق.1407

 ، قـم: 1چ جلـدي)؛  (تـک  لشـیعۀ ا إصـباح  ین؛حس بن محمد ینالد قطب درى،کی .58
 ق. ،1416صادق امام مؤسسه

 دارالقـرآن ، قـم:  2چ جلـدي)؛  (پـنج  المسـائل  مجمع ؛دمحمدرضایس گانى،یگلپا .59
 .ق1409 م،یرکال

 )؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشـی قضـا،  نسخه دوم( گنجینه استفتائات قضایی .60
1391. 

 ؛و البرهان فی شرح إرشاد الأذهـان ة مجمع الفائد ؛محمد محقق اردبیلى، احمدبن .61
مى وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه      دفتر انتشارات اسلا :قم، 1چجلد،  14

 .ق1403علمیه قم، 
 نیمدرس ـ جامعـه قـم:  ، 1چ جلدي)؛ (تک الدیات کتاب رضا؛آقا اشانى،کمدنى  .62

 ق.1408ه، یعلم حوزه
 ق.1418، يالهاد نشر ، قم:2چ جلدي)؛ (تک المأثور الفقه على؛رزایم نى،کیمش .63
، 1چ جلـدي)؛  (چهـارده الکـریم   القـرآن  کلمـات  فی التحقیق حسن؛ مصطفوى، .64

 .ق1402 والنشر، جمۀللتر تابکزالکمرتهران: 
 خیش ـ هـزاره  جهانى نگرهک ، قم:1چ جلدي)؛ (تک لمقنعۀا ؛نعمان بن محمد د،یمف .65

 ق. ،1413دیمف
   .ق1428 ،]نا بی[ :قم، 2، چ1ج ؛انوار الأصول ؛مکارم شیرازى، ناصر .66
 .ق ،1422امام علی هانتشارات مدرس، قم: 1چ ؛ۀ هامۀ بحوث فقهی ؛ ــــ .67
 ، قـم: 1چ جلـدي)؛  (تـک  والوفـاق  الخـلاف  جامع ؛علـى  ى سبزوارى،قم مؤمن .68

 ق.، 1421عصر امام ظهور سازان نهیزم
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   .1415نشرالاسلامی،  :قم ؛ةکلمات سدید ؛مؤمن قمى، محمد .69
 مؤسســه: قــم ،1چ ؛)جلــدي نُــه( ۀالمســتدرك خــاتم ؛حســین نــوري، میــرزاي .70

 .ق، 1417البیت آل
 لشیعۀا مصنفی أسماء فهرستـ   النجاشی رجال على؛ بن احمد الحسنابو نجاشى، .71

 ق.1407 ه،یعلم حوزه نیمدرس جامعهقم:  جلدي)؛ (تک
 اءالتراثی ـإح دار ، بیـروت: 7چ ي)؛جلد 43( جواهرالکلام حسن؛محمد نجفى، .72

 ق.1404، یالعرب
، قـم:  1چ ؛ي)جلـد (دو معاصـرة  ۀ ات فقهـی ئقرا ؛محمودشاهرودى، سید هاشمى .73

  .ق1423المعارف فقه اسلامى، ةمؤسسه دائر
 امـام  مدرسـه  ، قـم: 5چ جلدي)؛ (سه الصالحین منهاج ین؛حس وحید خراسانى، .74

 ق. ،1428باقر


